
روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 دفتر مرکزي: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، کوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:91304142

   پذيرش آگهي : 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w. h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشــهري: 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

جهش تولید بامشارکت مردم
سیاسیودیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو
شهرنگار:

 مدیر: پروانه  بهرام نژاد
 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: حسین لطفی

 دبیر: مریم موسی پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب پور 

 دبیر: لیلی خرسند

ایرانشهر: 
 دبیر: زهرا عباسی

تندرستی:
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبیر:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی
زمینمن: سر

 مدیر: محمد باریکانی  

فرهنگشهر: 
 دبیر: فهیمه طباطبایی

گزارش:
 مدیر: مسعود میر 

 دبیر: فاطمه عسگری نیا
24)سینماوتلویزیون(:

 مدیر: سعید مروتی 
 دبیر: علیرضا محمودی

: صفحهآخر
  دبیر: جواد نصرتی 

طرحوگرافیک:
 دبیر: محمدعلی حلیمی

 صاحب امتیاز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 معاونان سردبیر: 
  شهرام فرهنگی، علی عمادی

شاهین امین، حامد فوقانی
 مدیر فنی: حامد یزدانی  

 مدیر هنری: مهدی سلامی
 دبیر عکس: امیر پناهپور

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر 

اطاعت و صبر بر ]ترک[معصیت.

  اذان ظهــر:  11:48   غــروب آفتــاب: 17:17 
  اذان مغرب: 17:36   نيمه  شــب  شــرعي: 23:07 

  اذان صبح فردا: 4:56    طلوع آفتاب فردا: 6:20 

  پنجشــنبه    پنجشــنبه  33 آبان  آبان 14031403  سال سی ودومسال سی ودوم     شــماره شــماره 92379237 

حافظ
اگر به زلف دراز تو، دست ما نرسد

گناه بخت پريشان و دست کوته ماست

سوژه روز گرینویچ

کفش  الهام بخش 
آقای راننده

کارکــردن و تلاش برای کســب روزی حلال، ثوابی 
معادل جهاد در راه رضای خــدا دارد؛ به خصوص که 
در برخی شغل ها، افراد آن قدر مستقیم و بی واسطه 
با مخلوقات خدا در ارتباطند کــه خداوند از زحمت 
اینگونه مشاغل آگاه اســت و پاداش زحمات شان را 
هم حتما خواهد داد؛ مثل شغل سخت و خسته کننده 
رانندگی با وســایل نقلیه عمومی مثــل  اتوبوس یا 

تاکسی!
اما گاهی آن راننده عزیز از دود و بوق و ترافیک آن قدر 
خسته می شود که وســیله ای  نیاز دارد تا روحیه اش 
را حفظ کنــد. این روزها این تصویر در شــبکه های 
اجتماعی ، حسابی دســت به دست شده است؛ به نظر 
می رسد کفش های ناز فرزند این راننده محترم، همان 
وسیله انگیزه بخش است و او هم آنها را روی داشبورد 
ماشین و جلوي دیدش چسبانده تا لحظه به لحظه از 
آنها انرژی مثبت بگیرد و به قلب مســافرانش هم آن 

انرژی مثبت را انتقال دهد. 

گرینویچ

دفتــر عزیــزم؛ امروز 
تولد طاها بود، طاهای 
جان ســخت، طاهای 
بی مانند، طاهای صبــور! اصلا نمی توانم خــودم را جای 
طاها بگذارم. طاها زندگی خوبی داشــت؛ خانواده ای گرم 
و صمیمی، پدر، مادر و برادر کوچکــش! اما یکهو زندگی، 
روی زشتش را به او نشــان داد و کرونا به فاصله یک سال، 
پدر و مادرش را از او گرفت و او ماند و برادرش و یک جهان، 
غم. اما طاها از غم، عبور کرد، آن را چشید و انکارش نکرد، 
حتی گوشه دلش نگه داشت، اما اجازه نداد لبخندش خشک 
شود، اجازه نداد همه وجودش را فرا بگیرد؛ نمی دانم؛ شاید 

هم برادرش، برادر قشنگش، بمب انرژی او شد.
البته در مدرسه ما، برگزاری جشن تولد، محال بود؛ حتی 
اگر فکرش هم به ذهن کسی می رسید، آقای رستمی، ناظم 
باوقار مدرسه به آن خیال چنان می نگریست که ابر خیال، 
ناگهان به تیرگی می زد و گریه می کرد و زار زار می بارید و 
تمام! اما روز تولد طاها رســیده بود و طاها کسی را جز ما 
نداشت. از چند روز پیش، با ابتکار من و بچه ها، طرحی نو 
درانداختیم. جوری که نه طاها بو ببرد و نه آقای رستمی، 
به جای کیک و شیرینی، قرار شد کاهو و هویج و خیار سر 
کلاس بیاوریم و همینطور که مــن درس می دهم، بچه ها 
هم در انتهای کلاس، کاهو خرد کنند و خیار پوست بکنند 
و هویج رنده کنند. سپس با سس صورتی فراوان، سالادی 
کیک گونه بســازیم و چنان تولدی برای طاها بگیریم که 

تا به حال مرغان آسمان هم برای هم نگرفته باشند.
همه  چیز خوب پیش  رفت؛ به مبحث فعل و فاعل رســیده 
بودیم که ردیف های جلو، فقط گوش می دادند و ردیف های 
عقب، هم گوش می دادند و هم رنده می کردند. چون تهیه 
سالاد، هیچ ربطی هم به تولد نداشت، معلوم بود طاها هم 
شک نکرده و آن را به حساب خُل بازی های معمول کلاس 

ادبیات گذاشته.
قرار شد همه ســالادها را هم  چنان بخوریم که حتی آقای 
رســتمی باوقار هم بویی از تولد  بازی ما نبرد. 15دقیقه به 
پایان کلاس، آن هم وســط بحث، آهنــگ تولد مبارک از 
گوشی تلفن همراه من پخش شد و بچه ها دو انگشتی دست 

زدند و سینی کیک سالادی را به طرف طاها بردند.
اشک شوق طاها را هیچ گاه فراموش نمی کنم. شاید باورش 
نمی شد که این همه رفیق شفیق داشته باشد. از ترس آقای 
رســتمی باوقار، بدو بدو ســالادها را در ظرف های یک بار 

مصرف ریختیم و هر آنچه را که می شد خورد، خوردیم.
اما امان از ظرف های یک بار مصرف کــه خوردنی نبودند! 
وقتی زنگ خورد، کوهی از ظرف های سســی، سطل زباله 
کلاس را پوشانده بود و در نهایت ناباوری، وقتی هنوز کسی 
از کلاس خارج نشــده بود، آقای رستمی باوقار، دم کلاس 
سبز شد. هر دو دستش را هم پشت کمرش، گره کرده بود و 
به من و بچه ها و کوه ظرف های سسی و بوی خیار پیچیده 

در کلاس نگاه می کرد.
نگران طاها بودم؛ نکند رســتمی باوقار، بزم شــاهانه ما را 
خراب کند و خنــده را از روی لب های طاها بردارد. طاها را 
صدا زد. رنگم پرید. گفت: »بیا این جا ببینم!« و بیشتر پرید. 
می خواســتم گناه را گردن بگیرم که ناگهان، دست های 
آقای رستمی  باوقار از پشــت قلبش بیرون آمد و کادویی 
 را به طــرف طاها گرفــت و گفت: »تولدت مبارک پســر

پس کیک من کو؟« 

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارهادر 
روزنامــه، قلم و حــالا ترکيبش، همين می شــود که 
می خوانيد. اينها برگی از يادداشت های روزانه يک معلم 

ساده است و يک روزنامه نگار خط خطی.  

سیدسروشطباطباییپور

 کيک تولد سبزيجات

گرینویچ

اسباب بازی ها همیشه برای پرکردن اوقات فراغت نیستند؛ 
گاهی می توانند با همان اندازه های کوچک خود پا به دنیای 
واقعی بگذارند و کارهای جدی را در اندازه های مینیاتوری 
انجام دهنــد. نمونــه اش، کوچک تریــن بیل مکانیکی 
شش موتوره جهان است که »جاناتان ابوت« آن را طراحی 
کرده و ساخته است. این بیل مکانیکی مینیاتوری که از راه 
دور کنترل می شــود، می تواند حفاری هایی را انجام دهد 
که بیل مکانیکی های بزرگ و ســنگین واقعی در دنیای 
حفاری از پس آنها بر نمی آیند. این اســباب بازی جدی، 
استانداردهای جهانی ماشین های حفاری را هم گرفته و 
می تواند در صنعت  به مهندسان کمک کند. ابوت می گوید 
که وقتی ایده ساخت این اســباب بازی جدی به ذهنش 
رسیده، بعد از طراحی، آن را با پرینترهای سه بعدی تولید 
کرده و تصویر طرح اجرا  شــده را در شبکه های اجتماعی 
گذاشته و از دنبا ل کنندگانش خواسته برای ساخت واقعی 
آن از او حمایت کنند. در این کمپین، مبلغ 268هزار دلار 
جمع شد و او توانست این بیل مکانیکی کوچک کاربردی 

را در 70روز بسازد.

عکس خانه

بيل مکانيکی مينياتوری

گرینویچ

پيتزا با کوکائين اضافه

 

اگر تا همین چند روز پیش به یک پیتزا فروشــی در شهر 
دوســلدورف آلمان زنگ می زدید و یا حضــوری پیتزای 
شماره40 را سفارش می دادید، همراه با سفارش شما یک 
چاشنی اضافه هم داده می شد که در هیج پیتزافروشی ای 
در  دنیا پیدا نمی شــود: چند گرم کوکائین. البته بســاط 
قاچاقچیان به هم ریخت، زیرا آن قدر حجم سفارش پیتزای 
شــماره40 افزایش یافت که بازرســان مواد غذایی شهر 

مشکوک شدند و خلاصه کد مخفی را کشف کردند.
البته پلیس آلمان در مرحله اول، تنها مدیر پیتزا فروشــی 
را دســتگیر کرد، اما برای پیدا کردن همدســتانش، او را 
بعد از 2روز بازداشــت به قید وثیقه آزاد کرد و قاچاقچی 
خوش خیال هم دوباره رستوران را باز کرد و سفارش های 
کد40 را به  دست مشــتریانش رساند. ســرانجام پس از 
تحقیق یک گروه 150نفره از کارآگاهان، دست همدستان 
قاچاقچی پیتزافروش رو شد و طی عملیاتی، آنها و 2مزرعه 
کاشت گیاهان مخدرشان لو رفت و خلاصه همه دستگیر 
شدند. البته طبق قوانین حریم خصوصی کشور آلمان، نام 
متهمان این پرونده هنوز فاش نشده و پلیس قیمت پیتزای 

کد40 همراه با مخلفاتش را اعلام نکرده است.

کمپين خروسی

 

اخیرا موضوع یک شــکایت خنده دار از زوجی فرانسوی و 
طرح آن در دادگاه این کشــور سوژه شبکه های اجتماعی 
شده؛ طرح شکایت از خروسی به نام ریکو! در این شکایت 
که از سوی همسایه 25ســاله این زوج مطرح شده، آمده 
صدای بلند خروس آنها خواب خوش را از شــاکی گرفته 
و ماجرایی غیرقابل تحمل بــرای اهالی محل پیش آورده. 
البته فرانــک، صاحب این خروس خوش صــدا اتهام ها را 
نمی پذیرد. مهم ترین موضوعی کــه فرانک طرح می کند 
آن است که سال ها پیش او و همسرش برای اینکه بتوانند 
حال و هوای خوش روستا را تجربه کنند و خروس شان هم 
راحت و آزاد باشد به حومه شهر بورگوآن -ژیلو در جنوب 
غربی فرانسه که حال و هوایی روستایی داشت، مهاجرت 
کردند و به استناد قانونی با عنوان قانون حفاظت از میراث 
حسی روستاهای فرانسه، آنها می توانند از خروس و دیگر 

حیوانات اهلی نگهداری کنند. 

عروسی عشاير کرمانج عروسی عشاير کرمانج در خراسان شمالی، هميشه با شکوه و پر از رنگ و شادی و سرور است و هر مراسم، عکس روز
بازتابی از آيين ها و سنت های قديمی و هميشه زنده اين مردم سختکوش و بافرهنگ است.   عکس: ايرنا

امکان ندارد کسی از 
جاده چالوس عبور 
کند و وقتی به ســد 
کرج می رســد، گردن نکشد که داخل آن را 
ببيند؛ مســافران غريبه برای اينکه شکوه 
سد و زيبايی درياچه اش را ببينند و مسافران 
آشنا به جاده برای اينکه سطح آب پشت سد 
را ببينند و پيش بينی خود را از خشکسالی يا 

ترسالی پيش رو اعلام کنند.
اين ديدزدن ســد کرج به يک سنت برای 
مســافران دائمی اين جاده تبديل شده و 
بچه های کرج با ارجاع به رد آبی که در کنار 
درياچــه در طول اين ســال ها باقی مانده، 
خودشان را يک پا کارشناس  مسائل اقليمی 

و خشکسالی می دانند.
چيزی که اما همه، چه مسافران  غريبه و چه 

مسافران آشنا تأييد می کنند، عظمت و شکوه 
اين سد است. سد کرج  با نام رسمی اميرکبير، 
در چنين روزی در ســال1340 افتتاح شد و 
نخستين سد چند منظوره ايران است. علاوه 
بر تامين آب شرب ابرشهر تهران و اطراف، 
سد کرج اهميت زيادی هم در توليد انرژی 
برقابی شــهرهای اطراف دارد. کار مطالعات 
ساخت سد به سال های دهه 30 بر می گردد و 
ابوالحسن ابتهاج، رئيس وقت سازمان برنامه  
از دعوا بر سر انتخاب پيمانکار آن گفته است؛ 
گويا  ابتدا مجری طرح شرکتی فرانسوی بوده 
اما در ادامه، پروژه از آنها گرفته شده و به يک 

شرکت آمريکايی داده شده است.
ســد اميرکبيراز نظر فنی بتنی و دو قوسی 
است و ارتفاع آن از پی 180متر و طول تاجش 
390متر اســت. مخزنش هم 205ميليون 

مترمکعب گنجايش دارد. اما کمتر کسی وقتی 
خودش را به درياچه پشت سد می رساند، به 
اين اعداد و ارقام فکر می کند. برای چند نسل 
از تهرانی ها و کرجی ها و مسافران عبوری، 
سد کرج يک تفرجگاه سخاوتمند بوده که 
همه اقشــار را مهمان خودش کرده است. از 
هتل معروف بالای ســد با نام واريان گرفته 
تا بالا دســت درياچه که جای مناسبی برای 
پيک نيک است، سد کرج هميشه جايی برای 
خوش گذرانی های خانوادگی و دسته جمعی 
بوده اســت. هتل واريان البته سال هاست 
برای جلوگيری از آلودگی آب ســد تعطيل 

شده است.
در دهه های گذشته، اردوگاه تکاوران ارتش 
هم يکی از جذابيت هــای جنبی کرج بود و 
عابران، هميشه چند ارتشی غيور را می ديدند 

که از کابل های بالای ســد آويزان هستند و 
مانورهای سخت اجرا می کنند. اين اردوگاه 
کلاه ســبزها هم البته سال هاست به دليل 
مشابه تعطيلی هتل واريان، تعطيل شده است. 
در خيلی منابع آمده که به خاطر ساخت سد، 
روستاهای رزکان و واريان زير آب رفته اند 
اما چيزی که خيلی ها نمی دانند اين است که 
واريان، همچنان آن سوی درياچه است و تنها 
راه رسيدن به آن، يک قايق است که هر کسی 
نمی تواند سوار آن شود مگر اينکه با يکی از 
محلی ها آشنا باشد. مردم روستای رزکان، 
در همان سال هابه جايی در جنوب کرج کوچ 
داده شدند که حالا رزکان نو خوانده می شود. 
در کنار اين محله در 2دهه اخير يک محله 
جديد هم احداث شده که نامش واريان شهر 

گذاشته شده است.

جوادنصرتی

برای تفريح ها و ورزش های آبی بوده. اين عکس متعلق به درياچه سد کرج، برای چند دهه يکی از اصلی ترين محل ها 
دهه 50 است.

در کنار سد داشتند و مردم، دهه ها شاهد تمرين و کلاه سبزهای غيور ارتش، يک اردوگاه برای رزم کوهستان 
مانورهای آنها بودند .

درياچه واريان در آن سوی درياچه پشت سد؛ تنها راه 
رسيدن به اين درياچه، همين قايق خسته و راهگشاست.

مهندس همايون خرم، يکی از 
معروف ترين آهنگسازان ايران، يکی از 
مهندسان نام آشنای سد کرج است و 
سال ها در اين سد کار می کرده است.

خاطره بازی با سد کرج 
فخر جاده چالوسدر سالروز افتتاح آن 

ساخت سد کرج در دهه 30
هتل واريان که به خاطر جلوگيری از آلوده شدن آب سد 

کرج تعطيل شده، سال ها يکی از تفريحگاه های محبوب در 
سراسر جاده چالوس بود.

هلی کوپترش  به کابل ها گير کرد و با همراهانش کشته شد.حال ساخت مستندی با نام باد صبا درباره ايران بود که از معروف ترين کارگردانان مستند تاريخ است. او در سد کرج، محل کشته شدن آلبرت لاموريس، يکی 
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شهريور 1347؛ اولين قايق 
موتوری ساخت ايران در درياچه 

سد امير کبير به آب انداخته و 
آزمايش شد.


